
 
 "فتح قله اي از البرز سرفراز ـ آنھم در سرماي اين روزھا ـ چيز ديگري است"

  

 
  

 بياد رفيق خليفه مرداني
 

  
  

اوين شاھد دادگاھي فراموش نشدني بود. حاكم شرع و پاسداران بزدل ارتجاع،  ٦٥زمستان سال 
كمونيست خليفه مرداني (ابراھيم) بود ھراسان در جاي خود خشكشان زده بود. اين فرياد كوبنده رفيق 

كه آنھا را در جايشان ميخكوب نموده بود. اين چندمين بار بود كه تير گردانندگان اوين به سنگ 
ميخورد. فكر مي كردند شايد بتوان با برگزاري دادگاھي نمايشي تلافي طعم تحقيري كه خليفه با نبرد 

  د.خود درون زندان به آنھا چشانده بود، درآورن
  

رئيس دادگاه شروع محاكمه را اعلام كرد و از خليفه پرسيد: چيزي براي گفتن داري؟ با خود فكر 
ميكرد چه موقعيت خوبي بدستمان آمده است. ھنوز تاثير اين فكر بر چھره اش نقش نبسته بود كه 

و متكي خليفه از جاي خود برخاست، دستانش را بطرف آخوند مرتجع نشانه رفت و با عزمي استوار 
به ايدئولوژي كمونيستي به او گفت: "تو كه ھستي كه من در مقابل تو از خودم دفاع كنم!" سپس با 

قدرت ھر چه تمامتر فرياد زد: "زنده بادآزادي، مرگ بر امپرياليسم!" روحيه جسور كمونيستي 
نمود. پس از  خليفه تمام فضا را پر كرده بود. آنگاه بطرف در حركت كرد و دادگاه نمايشي را ترك

مدتي گردانندگان دادگاه و پاسداران بخود آمدند، بدنبال وي روان شدند تا شايد بتوانند عجز و زبوني 
و كينه خود را با شكنجه دوباره خليفه تا حدودي تسكين دھند. شكست آنان پيشاپيش معلوم بود؛ چرا 

  مي آمد.كه خليفه، قھرمان و فاتحي از سنگر درخشان نبرد در اوين بشمار 
  

در چادر عشايري در خانواده اي فقير بدنيا آمد. او دوران كودكي و  ١٣٢٧خليفه در شادگان بسال 
جواني خود را در ميان خانواده ھاي كارگري شركت نفت در آغاجاري و اھواز گذراند. در سالھاي 

گاه شيراز رفت و در آخر دبيرستان با ادبيات غير قانوني انقلابي و كمونيستي آشنا شد. سپس به دانش
مبارزات دانشجوئي عليه رژيم شاه فعال گشت. در دوران سربازي كوشيد آنچه آموخته بود را بكار 

بندد و تا حد امكان آگاھي جواناني كه با وي ھمدوره بودند را بالا ببرد. خليفه بعدا به استخدام سازمان 
انگلستان شد. در آنجا جلب  انرژي اتمي درآمد و پس از چندي جھت تحصيلات عاليه عازم

براي  ١٣٥٧كنفدراسيون احياء گشته و سپس به اتحاديه كمونيستھاي ايران پيوست. او در آذر ماه 
حضور فعال در مبارزات انقلابي به ايران آمد. نزديك به دو ماه را در تھران گذراند و در تظاھراتھا 

  ارزات توده اي آن شھر فعال شد.فعالانه شركت جست. بعد از آن به گچساران رفت و در مب
  

زماني كه شعله ھاي سوزنده انقلاب به ھرسو زبانه مي كشيد و مبارزات عظيم توده ھا  ٥٧در سال 



روز بروز گسترش مي يافت، در گوشه ھاي مختلف شھر گچساران نيز كارگران شركت نفت و ديگر 
بودند. در ھر نقطه اي كه مبارزه  زحمتكشان و جوانان شھر درگير مبارزه اي عظيم عليه رژيم شاه

انقلابي جاري بود، حضور رفيق خليفه بچشم ميخورد. خليفه با توده ھاي انقلابي و راديكالي كه در 
اين مبارزات شركت داشتند به برگزاري تظاھراتھاي شبانه مي پرداخت. با غريو توده ھاي خشمگين، 

يختند و سپس با جمع آوري نيروھاي خود به سربازان مزدور رژيم ھراسان از صحنه مبارزه مي گر
سمت تظاھرات مي آمدند. با تيراندازي آنھا براي مدتي كوتاه توده ھا در كوچه پس كوچه ھاي محل 

پراكنده ميشدند و پس از لحظه اي دوباره بھم ميپيوستند و رزمنده تر از قبل به تظاھرات ادامه 
تر شدن مبارزات آنھا برخود ميلرزيد. مبارزات كارگران  ميدادند. رژيم شاه از خشم توده ھا و گسترده

شركت نفت در نقاط مختلف خوزستان نيز روزبروز گسترش ميافت. در اين ميان، مبارزه با عناصر 
اعتصاب شكن و مزدور كه قصد ايراد ضربه و تضعيف حركت توده ھا را داشتند حائز اھميت بود و 

از اين رو با تمام قوا به افشاء اين عناصر پرداخت و خشم  خليفه اين مسئله را بخوبي مي فھميد.
كارگران را براي مجازات آنان سازمان داد. طي اين دوره، خليفه براي افراد پيشرو جلسات بحث و 

مطالعه ميگذاشت. از طرف ديگر، او يك چاپخانه مخفي جھت چاپ بروش ساده را با استفاده از امكان 
ورده بود. جمع پيشرو تحت سازماندھي و رھبري خليفه اعلاميه ھايي در توده ھاي انقلابي بوجود آ

رابطه با رژيم و ضرورت سرنگوني آن تكثير كرده و ھمچنين كتب كمونيستي و مقالات ريز شده را 
پخش ميساختند. در اين دوره خليفه بعنوان يكي از سازماندھندگان اصلي مبارزه در گچساران شناخته 

ير فعاليت وي در اين دوره، عده اي از آن پيشروان انقلابي بعدا بصفوف اتحاديه شده بود. تحت تاث
  كمونيستھاي ايران پيوستند.

  
در گرماگرم مبارزات توده ھا در خيابان، خليفه نحوه ساختن كوكتل و بمب ھاي دستي را به آنھا 

رد اعتصاب شكنان ميشد، آموزش ميداد. بسياري از جوانان انقلابي تحت تاثير افشاگريھايي كه در مو
در محل كار يا زيست خائنان بمب دستي كار ميگذاشتند. در اين دوره، خليفه ارتباط نزديكي با توده ھا 

برقرار ساخته بود و براي ترويج مسائل گوناگون از اشكال متفاوت استفاده ميكرد. مثلا در جلسات 
شيد و بدين طريق فھم تاريخ معاصر وسيع منحني افت و خيز جنبش توده ھا را بروي كاغذ مي ك

  مبارزه طبقاتي در ايران را براي توده ھا ساده مي كرد.
  

، خليفه به يارانش رھنمود تھيه اسلحه داد؛ با اين ھدف كه ٥٧در حول و حوش روزھاي قيام بھمن 
بش به مراكز قدرت نظامي رژيم حمله برند. ليكن حركت آنھا با محدوديتھا و كمبودھائي كه كل جن

كمونيستي در ايران را در آن مقطع رنج ميداد، مشروط گشته بود. اين جنبش و منجمله اتحاديه 
كمونيستھاي ايران، نه درك روشن و صحيحي از استراتژي پيروزمند انقلابي كه فقط ميتوانست جنگ 

عت خلق باشد داشت و نه قادر بود در مدت زماني كوتاه عقب ماندگيھايش را پشت سر گذارد. سر
وقايع، كوتاه مدت بودن دوران قيام و سازش ھايي كه ميان جريان مسلط بر جنبش توده ھا و 

امپرياليستھا و ارتش شاه پشت پرده انجام شده بود، ھمه را غافلگير كرد و مانع از ادامه و تعميق 
  مبارزه مسلحانه توده اي گشت.

  
ك نمايشگاه كتاب و عكس در شھر گچساران ، خليفه بپاي سازماندھي ي٥٧در دوره متعاقب قيام بھمن 

رفت. چماقداران ھوادار ارتجاع تازه بقدرت رسيده به اين نمايشگاه حمله كردند و بين آنھا و توده ھا 
درگيري شد. خليفه با ايمان به قدرت و توانايي توده ھا و اعتقاد استراتژيكش به كمونيسم و جديت و 

اندھي كند. كساني كه با او ارتباط داشتند، جديت وي در كار پيگيري توانست اين مبارزات را سازم
انقلابي را تحسين مي كردند. خليفه در جذب نيروي جديد بر بستر اين مبارزات توانا بود و بدرستي 

ضرورت تبديل كيفيت يك خط كمونيستي به كميت در پراتيك، ضرورت تكثير سلول ھاي پيشاھنگ 
  كمونيست را دريافته بود.

  



ديگر از عرصه ھايي كه خليفه درگيرش بود كار در بين دانشجويان و استادان كمونيست و يكي 
انقلابي بود. رفيق خليفه يكسال تحصيلي را در كاشان به سازماندھي دانشجويان و استادان پرداخت و 

در پايان سال تحت تعقيب مزدوران جمھوري اسلامي قرار گرفت. او در اين دوره نيز نقش برجسته 
اي در جذب و سازماندھي نيروي جديد ھوادار سازمان داشت. در ھمين دوره بود كه خليفه بعنوان 
نماينده اتحاديه كمونيستھاي ايران در كانون مستقل استادان و دانشگاھيان ـ متشكل از دانشگاھيان 

ليت كمونيست و انقلابي ـ شركت جست. او بعنوان يكي از افراد ھسته مركزي اين كانون، مسئو
نوشتن بيانيه كانون را بعھده گرفت. متني كه خليفه تھيه كرد موضعي در مجموع صحيح تر و انقلابي 

تر از برخورد كلي سازمان ما در آن دوران در قبال جمھوري اسلامي داشت. بحث ھاي دروني وي 
ي ايران در در حوزه ھاي سازماني نيز با اپورتونيسم راست غالب بر اتحاديه كمونيستھا ١٣٥٩بسال 

  برخورد به ھيئت حاكمه در تضاد بود.
  

فرارسيد. در آن مقطع، بسياري از گروھھا و سازمانھاي مدعي انقلاب  ١٣٦٠چندي بعد گرھگاه سال 
و كمونيسم به دره انحلال طلبي و انفعال و دنباله روي از طبقات ديگر سقوط كردند. اما در مقابل، 

يت خود و در پي جدالي سياسي ـ ايدئولوژيك با اقليت اپورتونيست اتحاديه كمونيستھاي ايران در اكثر
سازمان بپاي تدارك قيامي مسلحانه رفت كه جايگاھي تاريخي در جنبش كمونيستي ايران يافت و نقش 

تعيين كننده اي در ادامه حيات پيشاھنگ پرولتري ايفاء نمود. اين قيام آغازگر گسست از انحرافات 
شد. رفيق خليفه بعدھا جايگاه قيام سربداران را چنين ترسيم نمود: "اين خون  گذشته در سازمان ما

سرخ رفقاي سربدار ماست كه زنگار خط راستي كه اتحاديه در دوره انقلاب در مورد ھيئت حاكمه 
  داشت را ميزدايد و راه كسب قدرت سياسي با اتكاء به خط كمونيستي را جلو ميگذارد."

  
بر  ١٣٦١ربداران و سپس بدنبال وارد آمدن ضربه سراسري ارتجاع بسال در دوره پس از قيام س

پيكر سازمان ما، زمانيكه بخشي از ياران گذشته در پي نفي اصول كمونيسم برآمده و انحلال طلبي 
نسبت به كمونيسم و انقلاب را پيشه كردند، خليفه استوار ايستاد. او كه بعنوان يك روشنفكر طالب 

بش پيوسته بود در روند تكاملي خود، انقلابي ترين جايگاه طبقاتي را برگزيد و انقلاب بصفوف جن
بسطح مبارز آگاه راه رھائي بشريت ستمديده ـ بسطح يك روشنفكر پرولتر ـ ارتقاء يافت. در روزھاي 

سخت مبارزه، در روزھائي كه ديگر بسياري نمي توانستند و نمي خواستند عنوان انقلابي و 
را صاحب باشند، خليفه بھمراه ساير رفقاي پيگيرش بپاي برگزاري شوراي چھارم  كمونيست بودن

رفته و در آن دوران حساس و تاريخي پرچم سرخ كمونيستي را برافراشته نگاه داشتند. تشكيل كميته 
و تلاش شبانه روزي اعضاء آن براي  ١٣٦١موقت رھبري ا.ك.ا در فاصله كوتاھي بعد از ضربه 

ارتباطات ميان افراد بازمانده سازمان و مقابله با جريان قدرتمند انحلال طلبي و  حفظ و برقراري
ثمر داد و شوراي چھارم سازمان تشكيل شد. ھمانگونه كه  ١٣٦٢رويزيونيسم، بالاخره در بھار 

بعدھا سازمان ما در جمعبندي از گذشته اتحاديه كمونيستھاي ايران در جزوه "با سلاح نقد" نوشت: 
ورا، نقطه عطف پروسه بازسازي سازمان بود. اھميت و ارزش والاي شوراي چھارم "اين ش

سازمان، پيش از آنكه با مصوبات سياسي ـ تشكيلاتي اين شورا محك خورد، با جايگاه ايدئولوژيك و 
خدمت تاريخيش در مواجھه با امواج قدرتمند انحلال طلبي و گرايشات ضد كمونيستي است، معين 

ه بازار نفي كمونيسم انقلابي، و بزير سئوال كشيدن حزب و حزبيت پرولتري، در گشت. در آشفت
عرصه تاخت و تاز توبه كنندگان از ماركسيسم، گروھي كوچك اما معتقد به اصول، آرمان و راه 

پرولتاريا خلاف جريان عمومي شنا كردند، آگاھانه بمصاف خطر شايع انحلال طلبي و اگنوستيسيم 
فتند و با برگزاري شوراي چھارم اتحاديه، تاكيدي روشن و عملي بر ضرورت حياتي (شك گرائي) شتا

سازماندھي كمونيستي نھادند. در واقع شوراي چھارم محصول يكدوره مبارزه سخت عليه تسليم طلبي 
در مقابل شرايط دشوار و ھمچنين نتيجه مبارزه اي حاد براي حفظ و تثبيت دستاوردھاي سربداران 

  كه مسلما به تثبيت يكرشته اصول حياتي و مھم سياسي ـ ايدئولوژيك نياز داشت." بود. كاري
  



رفيق خليفه در يكي از جلسات شوراي چھارم چنين جمعبندي كرد: "كميته موقت رھبري و ھيئت 
مسئولين مجموعا در عملشان موفق بودند. دليل آن ھمين است كه ما الان اينجا ھستيم. و يك درس ھم 

ل ميگيرم، اينكه عمل انقلابي درھرزمان مشخص ميتواند شكل مشخصي داشته باشد. درآن از اين عم
مقطع (پس از دستگيريھا) در آن تندپيچ تاريخي عمل انقلابي آنھا اين بود كه تشكيلات را حفظ كردند 

ينده و بنا بر اين به آنھا ميگويم درودبرشما. و اين عمل درسي ھم به ما ميدھد، اينكه من اگر در آ
چنين وضعي پيش آمد ھمين كار را بكنم." كمي بعد از اين تاريخ، زمانيكه رفيق خليل (بھروز فتحي) 

و رفيق محمود (بھروز غفوري) دو تن از رھبران شوراي چھارم دستگير و اعدام شدند، خليفه 
در عرصه درباره آنان چنين گفت: "آنھا از رھبران برجسته كمونيست، و در شمار فعالترين افراد 

ھاي گوناگون منجمله در سازماندھي شوراي چھار بودند. بايد آنھا را سرمشق قرار داد." خليفه خود 
پيگيرانه درسي را كه در شوراي چھار از آن صحبت كرد و آموخته ھايش از خليل را بكار بست و 

در شرايط و جو  جھت حفظ تشكيلات مانند مردمك چشم و ادامه راه در تندپيچھا به فعاليت پرداخت.
پليسي آن دوران، در دوره اي كه بسياري از مبارزان سابق شانه از زير بار وظايف و رسالت انقلابي 
خالي كرده بودند و صفوف جنبش كمونيستي در جريان توفان مبارزه طبقاتي غربال گشته بود، خليفه 

اد و به عضويت كميته به تلاشي شبانه روزي پرداخت، جرات قبول مسئوليت ھاي بيشتر بخود د
اجرائي سازمان درآمد. خليفه با استفاده از امكانات توده اي و ابتكار عمل دام ھاي امنيتي و طرح 

ھاي تعقيب رژيم را خنثي ميكرد و امر تداركات و نقل و انتقال امكانات سازماني را با موفقيت به پيش 
  مي برد.

  
ر تشكيلات ما وارد آمد، خليفه نيز دستگير شد. او بدنبال ضربه اي پليسي كه ب ٦٤در شھريور سال 

در عرصه اي نوين درگير مبارزه اي حياتي گشت. رفيق خليفه كه در مبارزات گوناگون پرورش يافته 
بود بھمراه ديگر رفقاي رزمنده به زندان بعنوان يكي ديگر از سنگرھاي نبرد طبقاتي نگريستند و با 

و آگاھي به ارزش توشه اي كه جھت پيمودن راه كمونيسم براي استواري بر ايدئولوژي كمونيستي 
نسل بعدي انقلاب بجاي ميگذارند، پرچم رزم را در آنسوي حصار اوين برافراشتند. بدون شك روحيه 
رزمنده خليفه و رفقاي ھم سنگرش ناشي از آگاھي و اعتماد راسخي بود كه به امر كمونيسم داشتند. 

درگيرآن بود، آبديده گشتند  ٦١كه سازمان ما در سالھاي بعد از ضربه سال اين رفقا در نبرد دشواري 
ـ اين نبردي حياتي بود كه بعد از شكست انقلاب جھت بازسازي نيروھاي اتحاديه جريان يافت و طي 

آن از تجارب مثبت و منفي گذشته جمعبندي شد و با موج روحيه باختگي در صفوف جنبش 
  مقابله و از ايدئولوژي پرولتاريا دفاع شد. كمونيستي و انقلابي ايران

  
مزدوران رژيم ھربار تمامي تلاش خود را بكار ميگرفتند و سعي ميكردند كه طرح ھا و نقشه ھاي 
تازه اي براي درھم شكستن روحيه و ايدئولوژي كمونيستي خليفه و رفقايش، ارائه دھند. آنان از 

نجه جسمي، فشار ايدئولوژيك و شكنجه ھاي روحي تا زندان انفرادي گرفته تا روشھاي گوناگون شك
وعده و فريب را بكار بستند اما بجائي نرسيدند. سپس تصميم گرفتند توابين و خود فروختگان را 
براي شكستن روحيه ھا و نيز جاسوسي به بند زندانيان مقاوم بفرستند. اين توابين مسئول اداره 

بندي شدند كه خليفه نيز در آنجا بود. خليفه و رفقاي ديگر بسياري امور در رابطه با زندانيان در 
مبارزه تكان دھنده اي را عليه اين تدبير ارتجاع آغاز كردند. آنھا عليه اين طرح دشمن بپاي تدارك و 

سازماندھي دو اعتصاب غذا رفتند. خليفه يكي از رھبران اين اعتصاب ھا عليه توابين و وادادگان 
زات به موج وسيعي در زندان اوين و زندانھاي ديگر دامن زد. كمي بعد، وقتيكه زندان بود. اين مبار

يكي از آخوندھاي ارتجاعي اوين طرح يك گردھمايي و سخنراني عليه كمونيسم و انقلاب در حضور 
زندانيان را ريخته بود تا بار ديگر زوزه توبه كردن و تن دادن به جمھوري اسلامي و ايدئولوژي 

سر دھد، خليفه بھمراه ديگر رفقا طبق نقشه قبلي جلسه را بھم ريخته، سالن را ترك  ارتجاعيش را
  كردند و بار ديگر حسرت را بر دل دشمنان باقي گذاشتند.

  



ھنگاميكه خليفه را براي چندمين بار به اتاق بازجوئي بردند، يكي از جلادان اوين كه بي ثمر بودن 
ئولوژيك او را دريافته بود، كوشيد از دري ديگر وارد شود. شكنجه ھاي جسمي در برابر استواري ايد

او با لحني به اصطلاح منطقي به خليفه گفت: "ببين بھتر است سر عقل بيايي و بفھمي كه چه 
چيزھايي را قبول داشتي. من فكر ميكنم بھتر است كتابي به تو بدھم كه آن را بخواني و بعد از يك 

ني و بعد كتابھاي ديگري بتو ميدھم." خليفه در حالي كه از كودني ھفته موضوعش را برايم تعريف ك
بازجو خنده اش گرفته بود پاسخ داد: "خيلي مسخره است. من سالھا پيش اين ايدئولوژي شما را از 

لحاظ علمي رد كردم و به ايدئولوژي كمونيسم معتقد شدم و كماكان بر آن پافشاري ميكنم. بيخود 
ندارد كه آن را زير پا بگذارم." در ھمين روزھا بود كه خليفه ھمين پيام را  زحمت نكش. ھرگز امكان

در قالب قطعه اي پر مفھوم از شعر شاملو حك نمود و به خارج از زندان فرستاد كه: "جستن، يافتن 
و آنگاه به اختيار برگزيدن" او بدون شك بارھا ادامه اين قطعه را با خود زمزمه كرده بود: "حاشا، 

  ا كه ھرگز از مرگ ھراسيده باشم."حاش
  

مزدوران جمھوري اسلامي نه نفر از رفقاي ما را بدار آويختند كه خليفه  ١٣٦٥در ميانه اسفند ماه 
يكي از آنھا بود.ارتجاع زخم خورده جمھوري اسلامي از اجساد آنھا ھم ھراس داشت؛ از اينرو آنھا 

ن براي دانستن نشاني مزار، جواب سربالا داد. ولي را مخفيانه دفن كرد و به تقاضاي خانواده ھايشا
كمي بعد از ترس اينكه ماجرا بالا بگيرد و گروه بيشتري از خانواده زندانيان سياسي از تعداد 

اعداميان و نام آنھا با خبر شوند، بالاخره محل مزار رفقا را به خانواده ھايشان گفت. ارتجاع از اين 
بارزات، از خودگذشتگي ھا و اھداف عالي رھبران كمونيست خود را مسئله غافل بود كه توده ھا م

ھيچگاه فراموش نمي كنند. ياد و راه آنھا نقطه جوششي مداوم براي توده ھاست. مقاومت و رزم 
قھرمانانه و سپس مرگ سرخ خليفه و ديگر يارانش (گروھي از رھبران و اعضاي سازمان ما) 

ن را مي شناختند و با ايده ھا و عملكردشان آشنا بودند، باقي تاثيري بسيار بر توده ھائي كه آنا
  گذاشت.

  
مائوئيستھاي انقلابي سراسر جھان نيز از اين نبرد الھام بسيار گرفته اند. كميته جنبش انقلابي 

انترناسيوناليستي طي بيانيه اي چنين نوشت: "اين رفقا درفش تابان انقلاب پرولتري را در 
اھتزاز در آوردند و ھمين موضع، يعني دست نكشيدن از آرمانھاي انقلابي و سياھچالھاي خصم به 

خوار شمردن تسليم طلبي و خيانت، آنچنان تھديدي نسبت به رژيم خميني بحساب مي آمد كه وي را 
  ھمچون جانور وحشي به حمله اي سبعانه وادار نمود.

  
...  
  

ارھاي زندان اوين و حتي وراي مرزھاي موضع شجاعانه رفقاي جانباخته ما بسيار دورتر از ديو
  ايران بگوش خواھد رسيد."

  
مائوئيستھاي تركيه نيز چنين نوشتند: "در دوره اي كه رژيم جمھوري اسلامي ھجوم ھمه جانبه اي 

را عليه انقلاب سازمان داد، اين رفقا براي مرھم نھادن بر زخمھاي وارد بر پيكر اتحاديه، براي 
آغاز دوباره جنگ خلق، در دشوارترين سالھاي ارتجاع، وظايف و  بازسازي سازمان و جھت

  مسئوليتھاي جدي بدوش گرفتند.
  

عزم انقلابي و جسارت اين رفقا و نقش نمونه اي كه در زندانھاي جمھوري اسلامي بمثابه يكي از 
وظيفه  ھارترين و كورترين رژيمھاي ارتجاعي دوران بازي كردند، نشان ميدھد كه آنھا قادر به درك

انقلابي بر دوشھاي خود بوده و اين وظيفه را بي ھيچ ملاحظه كاري و به بھاي جان پاسخگو شدند. 
اين عزم و جسارت، شاھد اعتماد عظيم آنھا به توان توده ھا در انجام انقلاب است ولي مھمتر آنكه، 



ي بر درك اھميت انقلاب اين اعتماد بر درك ھمه جانبه ماترياليستي ـ ديالكتيكي استوار بوده و شاھد
ايران براي پرولتارياي بين المللي و ستمديدگان جھان ـ خصوصا در شرايط كنوني ـ است. آنچه 

شجاعت انقلابي رفقاي ما... را رقم ميزد، بيشتر از آنكه آتش شعله ور در قلبشان براي انقلاب باشد 
  از توانائي ذھنشان سرچشمه ميگرفت."

  
سوي حزب كمونيست انقلابي ـ آمريكا چنين ستايش شد: "پايداري آنھا در رزم رفقاي جانباخته از 

مبارزه و در مواجھه با مرگ، پيامي شد كه به سرتاسر ايران رسيدو از مرزھا نيز عبور كرد. اين 
پيام ھمچون خنجريست كه وحشت مرگ را به قلب رژيم خميني و مرتجعين سراسر جھان فرو مي 

ست ـ پيامي كه اعتماد بس عميقتر به پيروزي نھائي مبارزه انقلابي در ايران برد. اين پيام قھرماني ا
  را برمي انگيزد."

  
اين بيانيه ھاي شورانگيز نشاندھنده بعد و تاثير مبارزه گردانھاي طبقه واحد جھاني ماست. 
ولوژي پرولتارياي جھاني در رزم قھرمانانش در چارگوشه عالم پيام در اھتزاز بودن پرچم سرخ ايدئ

  و آرمان خويش را مي بيند.
  

اينك بر مزار رفيق خليفه مرداني و ديگر ياران كمونيستش، توده ھا مداوما گرد مي آيند و به خواندن 
سرود و دادن شعارھاي ضد رژيمي مي پردازند. اينجا خود به رزمگاھي ديگر عليه جمھوري اسلامي 

ي نموده با كمك بلدوزر اين مكان خطرناك را بدل گشته است؛ بھمين خاطر است كه رژيم بارھا سع
بكلي از بين ببرد ولي بھيچوجه موفق نگشته است. در اين نقطه، توده ھا با يكديگر عھد مي بندند كه 

راه آن قھرمانان را ادامه دھند و انتقامشان را از رژيم ارتجاعي جمھوري اسلامي و نظام ستم و 
ز ھم اكنون پيكر متعفن جمھوري اسلامي و اربابان استثمار بگيرند ـ انتقامي كه تصورش ا

امپرياليستش را بلرزه مي افكند. در اين ميان پيشرواني پا بصحنه مي گذارند كه با تلاشي روزافزون 
در پي دستيابي به انقلابي ترين فلسفه و مسلح شدن به علم انقلابند. نغمه ھاي انقلاب كه امروز بر 

زمه مي شود سرانجام ھمصدا با غرش تفنگھاي جنگ خلق به سرود مزار اين رھبران كمونيست زم
رھايي تبديل خواھد شد و كسب قدرت سياسي و حركت بسوي ريشه كن ساختن نظام جھنمي 

  امپرياليستي را مژده خواھد داد.
  

نامه ھائي كه رفيق خليفه مرداني از زندان به بيرون فرستاد، حاوي پيام ھائي بود كه بر خوشبيني 
لابي، دورنگري، قبول سختي ھا و فداكاري جھت تحقق آرمان انقلابي، و ضرورت برخورد آگاھانه انق

به تضادھاي واقعي پيش پا تاكيد ميگذاشت. او نوشت:"صبح زود پا شدن و قصد فتح قله اي از البرز 
  ١٣٦٥آذر ماه  ٥سرفراز را كردن ـ آنھم در سرماي اين روزھا ـ چيز ديگري است." ـ 

  
ه فھميدن واقعيت قدم اول حقيقت بين بودن است. اين ھر چند لازم است ولي ھرگز كافي نيست و "البت

اگر به حقيقت جوئي نينجامد، حتما به تسليم طلبي ميكشد. ھمينطور در مورد مھربان بودن، كه اگر 
  ١٣٦٥دي ماه  ٧ –منطقي نباشد به درياي دوست داشتن نمي پيوندد." 

  
پيش داريد كه موفقيت در آنھا بدون شك مھمتر از صرفا زنده بودن است و  "آزمايشھاي مھمتري در

دي ماه  ٧بنابراين به قيمت جان خواھد بود. آنگاه است كه آدمي مي فھمد زندگي زيباست و چرا!" ـ 
١٣٦٥ 
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